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Abstract 

 
The aim of the present study is to examine the image of women in Persian mystical verse literature up to the 15th century CE. The research 

method is descriptive-analytical and is based on library sources. The findings indicate that throughout a woman's life, she embodies 

symbols of delicacy and beauty. In girlhood, she represents purity, emotion, and sentiment. Upon marriage, she becomes a symbol of 

affection, love, and compassion; and when she becomes a mother, she turns into an icon of sacrifice, selflessness, and devotion. Referring 

to mystical literature, beauty in women is sometimes depicted as external and at other times as internal. Woman is a symbol of light. From 

the perspective of the Sufis and mystics, the woman is at times introduced as a symbol of human attributes and even characterized by 

divine-like qualities, while at other times she is assigned a demonic position or status. Sometimes she embodies virtuous traits, and 

sometimes she is marked by reprehensible and undesirable attributes. Women in mystical narrative poems occupy the highest ranks. After 

these mystical works, women in Bustan by Saadi are portrayed in a way that only acknowledges the guardianship and unquestioned 

dominance of men. 
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 مقدمه 

یکی از موضوعاتی که دس ادبیات و عرفان از ت کر اعتماعی تأثیر  

گرفته، موضوک »زن« است. دس یرون ناستین اسزمی، عرفا نگاه  

دانستند.  سا خوف و وسک می  ح بهمثبتی به زن نداشتند و ساه ویول  

همین ظهوس خوف زاهدانه و باوس به اینکه عش  مجازی با عش   

نیز   و  تضاد است  دس  از عش   حقیقی  مادی و پست  ت سیر  اسائه 

مجازی، باعث شده بود که عش  مجازی سا کتمان کنند و زن سا  

بدانند. »زن« دس عرفان دو تجلی    ح بهنماد وسوسه و مان  سسیدن  

های سوحی  و برخوسداسی از یابلیت   داسد: یکی به اعتباس لطی  بودن

دسیافت  سابعهبرای  همانند  معنوی،  که    های  دیگر  وعه  موهر و 

کند ای من ی پیدا میکه عنبه  های ن سانی است »ن  « و خواهش

و توییۀ عاسفان همواسه دس کوشش برای ن ی وابستگی به او بوده  

است. دس بُعد مثبت دس عرفان و تیوف اسزمی، زن از عایگاهی 

پروسدگاس   سا سیمای خالقیت  زن  عربی  ابن  است.  برخوسداس  بالا 

موهر تجلی    نیترکاملزن برای عاسف    گوید: »یوستداند و میمی

غزنوی   سنایی  است«.  الهی  که    ازعملهخزییت  است  شاعرانی 

یالب    باوعود دس  ایرانی،  مردسالاس  اعتماک  از  تأثیرپشیری 

 هایی، نگاهی نیکو به زن داسد.تمثیل

دسیافت که    وضوحبه توان  با اندکی تأمل دس آثاس ادبیات عرفان می

زمانی نامی از زنان عاسفه به میان آمده که دس معیّت و میاحبت با  

اند. حتی سابعه عدویه نیز که سان مردان بزسگ عالم عرفان بوده

از او دس آثاس عرفانی بسیاس است، به علت میاحبت وی با حسن  

بیری، س یان ثوسی و دیگر بزسگان تیوف بوده است. دیگر زنان  

است، یا از همسران   ماندهیبایاس عرفانی نامی از آنان  نیز که دس آث

از دختران و خواهرانشان!   یا  فافمه    مثالعنوانبهعاسفان بودند و 

نیشابوسی که سان از فضایل و عرفان او دس ن حات الان  فراوان 

آید، دس کناس شوهر  از او یاد  است. ویتی سان از او به میان می

 . (1)شود می

گیری دس مسیر معرفت  زن دس فرهنگ اسزمی عامل تریی و اوم 

ی والای انسانی و موهر پاسسایی است.  هااسز الهی و سسیدن به 

-سسد. زن دسبرمعرام می  به گ ته امام خمینی از دامن زن مرد به

عطوفت،   ع ت،  همچون  انسانی  والای  ی، همدسدداسنده ی ات 

های والای دیگر است که وعود عش  و محبت و بسیاس از خیلت

کند و بدون وعود زن دس  خانواده و یوام خانواده سا تضمین می

ها خالی و تهی است و یا   مقام همسر، کانون خانواده از این اسز

دس سرتاسر    سنگ است.سنگ و یا بیبدون وعود او این کانون کم

های فبیعی ی و عاشقانه و حتی تویی اشعاس غنائادبیات فاسسی،  

شاعران سرشاس از علوه زیباخواهانه است. زن هر نقش مثبتی که  

سا    دس ادبیات داشته باشد باید پیش از آن زیبا باشد! هیچ زن مثبتی

نمی زمینه  این  زیباییدس  تمام  شاعر  یافت.  زشت  دس  توان  سا  ها 

دس   یا  کند عم  می  داستانشی  هات یشای عرایش شعری خود، 

شعر    .(2) با  تنیدگی  دسهم  و  یرابت  علت  به  نیز  عرفانی  شعر 

ی، بیش از هر چیز دیگر از عنیر زیبایی باشی آن،  غنائعاشقانه و  

هرچند  عرفانی  ادبیات  دس  یاس  زیبای  سخ  است.  گرفته  استعانت 

زیبای الهی  ولیکن با عنایت به  استعاسه و تعریض است به عمال  

می است،  بافنی  از حسن  بازتابی  که  ظاهری  تواند حسن عمال 

الهام گرفته از معشوق زمینی باشد  کما اینکه »نوام« دختر زیبا و  

 باشالهامالشم  و البهاء«،    نیعبهپاسسای »مکین الدین« ملقب »

ابن    ابن عربی دس سرودن ترعمان الاشواق بوده است. این دختر

ابن عربی تماشای حسن    خودساختهعربی سا شی ته   بود و برای 

عمال این دختر پل استبافی بوده است، برای اتیال به زیبایی مطل   

ها »سمز«  گویند اینپایان عالم هستی یعنی حضرت ح ! مىو بی

به مسائل دیگر دلالت داسند.  هاى عاسفانه حرفى    باسهن یدسااند و 

توان نادیده گرفت. عاسف  ها سا نمىیعى آننیست  ولى مدلول وا

سسد. بیشتر  افتد و به تجریدى مىنیز مانند دیگران از وایعى ساه مى

گیرند و حاضر  اشعاس سا نادیده مى  گونهنیاشاسحان، مدلول وایعى  

شده    هاآن اى انگیزه سرودن  نیستند بپشیرند که سنج و شوق ویژه
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اله سرچشمه  خود،  شاعران  اما  معرفى  باشد،  گاه  سا  خویش  ام 

ی وایعى  باسویزاند. بسیاسى از اشعاس غنائى گوته دس تویی  کرده

آنچه   دید،   نیالدیمحسروده شده.  »نوام خماس چشم«  دس  عربى 

دانته دس بئاتری  زیبا یافت و گوته دس ماسیانه فون ویلمر پیدا کرد.  

نمى چیزى  حافظ  الهام  مناب   تاسیخاز  که  آنجا  ولى  ی   نو دانیم 

و از لولى و ترك   دیآیدسمگزیند، شعر شاعر به سان  خاموشى مى

... حکایت  به  (3)گوید  ها مىشیرازى و یاس س ر کرده  با توعه   .

برسسی    ذکرشدهمطالب   پژوهش حاضر  از  دس هدف  زن  سیمای 

باشد. اهمیت  می  ادبیات منووم عرفانی فاسسی تا سده نهم یمری

منسجم،   یوستبهاین تحقی  دس این است که برای ناستین باس  

به زن، از همان یرون آغاز عرفان   زبانیفاسسنگاه عرفانی شاعران  

یرن   تا  این   9فاسسی  که  تغییراتی  همچنین  و  برسسی  هجری، 

  کهییازآنجا.  شودی ماند مقایسه  ها، دس این برهه زمانی داشتهدیدگاه

یخ، نگاه به زن، بیشتر نگاه تحقیرآمیزی بوده، برسسی  دس فول تاس

نگاه عاسفانه که فراتر از زمان و مکان است و اسز  وایعی زن سا  

 سسد.می  به نورکند ضروسی نمایان می

 پیشینه پژوهش

دس ادبیات ملل ماتل  از سوزگاسان کهن، آثاس ادبی زیادی دسباسه  

است.   آمده  به وعود  زنان  از    نامهیالهشاییت و عایگاه  عطاس 

ستایش و  اسعمند  منزلتی  با  زنان  آن  دس  که  است  و  آثاسی  آمیز 

زنان   نامهیالههای  است. دس داستان  شده یتویبا مردان    فرازهم 

و   بهترین  برخوسداسند.  مویعیت   نیزتریآمشیستااز  ی  فوسکلبهها 

با نگاهی وای می گرایانه شاییت زن سا بدون  توان گ ت عطاس 

نسیتی، به عنوانی موعودی که از حرمت و منزلت خایی  تعیب ع

( دس تحقی  »زن 1398)  اسیباتبرخوسداس است تویی  کرده است.  

-و هم  همساندس اسزم و عرفان«، معتقد است از منور اسزم، زن  

آسامش  باعث  و  هستند  واحده  ن    از  که  است  مرد  عن  

نده و برای او  همدیگرند. عرفا مقام زن سا به بالاترین مرتبه سسا

اند. عرفایی چون ابن عربی، مولوی زن وعودی الهی دس نور گرفته

 .(4) اندسا موهر محبت و عش  الهی دانسته

 مبانی نظری تحقیق

ای است که ت کر خواسداشت  دس حافوۀ تاسیخ بشری، کمتر برهه

چنین   باشد.  نداشته  وعود  وی  به  نسبت  فرودستانه  نگاه  و  زن 

ت کری از سه زاویۀ دینی، اعتماعی و اسافیری یابل برسسی است.  

دیدگاه دینی، براسا  باوسهای یهودیت و مسیحیت، زن )حوا(  از 

عامل هبوط مرد )آدم( از بهشت است و دستیاس شیطان. دس اسزم 

-نیز، پر  از سحلرت بانی و پیامبر این دین بزسگ، باس دیگر اندیشه

های عاهلی مبتنی بر خواسداشت زن و فرد و تحقیر او دس عامعه 

شاق عامعۀ مردسالاس هماهنگ بود،  نضج گرفت و از آنجا که با م

-یافت. به گواهی تاسیخ تنها دس برههسوز به سوز گستر  بیشتری  

اعتماعی   خاص  یوانین  سبب  به  زنان  مغول،  سلطۀ  مانند  هایی 

ای برخوسداس بودند حکومت مغول از عایگاه اعتماعی پشیرفته شده

. از نورگاه اعتماعی نیز پ  از گشس از دوسان مادستباسی، از  (5)

های خاص مانند باسداسی و تربیت و  ژگیآنجا که زنان به دلیل وی

-های اعتماعی فایله میناگزیر مدتی از فعالیت   پروس  فرزند،

اند، ضروستاً به انزوا کشیده شدند و همین عامل که وابستگی  گرفته

شد، باعث گردید تا زن به عنوان  ایتیادی آنان به مرد سا سبب می

موعودی وابسته دس نورگاه عامعه مردسالاس مطرح شود. از دیدگاه  

اء علوی و مادسان امهات س لی به  اسافیری نیز از آنجا که پدسان آب

آمدند و دس وای  »زمین« نقش زن سا دس مقابل مرد برعهده  شماس می

داشت، این باوس دس عامعه سسوخ یافت که زنان باید زیردست و  

 .(6) تحت سلطه و سیطرة مردان باشند 

های  و تمرین سیاضت، عبادت سیر و سلوك عرفانی با چلّه نشینی

کمتر  بی اینکه  دلیل  به  مردان  شد.  آغاز  و...  خلوت  ذکر،  وی ه، 

های زندگی بودند، فبعاً عشسی برای وی ه دس عبادت  گرفتراس مشغله

مداوم نداشتند و دس پیمودن مراحل سلوك توفی  بیشتری به دست  

دلیل مشغله به  زنان هم  دادآوسدند.  به سامان  مربروط  به  هرای  ن 
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ویژگی دلیل  بره  آن  از  مهمتر  و  فرزنردان  تربیت  های  زندگری، 

توانستند  بنابراین کمتر می اند.وی ه نبودهعسمانی یادس به عبادت بی

مراحل سلوك عرفانی سا بگشسانند. این همان دلیلی است که زنان  

 .سا به نقن دس دین نیز متهم ساخته است 

ای از زمان،  دین داسد، دس برههعرفان که نگاهی ذویی و هنری به  

از گسترشی چشمگیر برخوسداس شد و فی  وسیعی از مردان و  

دس سا  آزادیبر  زنان  دلیل  به  مردان  مویعیت  گرفت.  بیشتر و  های 

تری از این عریان سا به  تر، گسترة بیشتر و فراخاعتماعی مطلوب

ونی دس خود اختیاص دادند، اماّ زنان با ایمان اشرایی و باوس دس 

های خود به شناخت بیشتر ح  پرداختند. اگرچه ها و نیایشمویه

مویعیت زن از بسیاسی عهات، از زمان پیامبراکرم سو به نزول سفته  

بود، ولی دس تیوّف اسزمی، نقشی بسیاس مهم و اساسی ای ا کرده  

است. این عنبش دس آغاز کاس، یرفاً یر حرکت کامزً زاهدانه بود 

داشت  سعی  سوزافزونِ    که  دنیاپرستی  مقابل  دس  مقاومت  نوعی 

مسلمانان ایجاد نماید، و به آنان یادآوس شود که باید از چه وظای   

ای که موعب  ترین زمینه. یدیمی(7)  مشهبی پیروی و افاعت کنند

زنان   میگرایش  تیوف  مسلر  بود.  به  خویشاوندی  گردید، 

. و میمونه خواهر ابراهیم  (9,  8) ق(.  227 خواهران بشر حافی)م

ای دیگر، از عمله زنان نامداسی ق( و عده 291بن احمد خواص )د  

بودند که از همین فری  به آیین تیوف عشب شدند. پ  از آن  

ی  سبب ن وذ و گستردگی مسائل عرفانی، عدهدس یرون بعدی به  

زیادی از زنان، که زمینه دینی و معنوی داشتند، به سیر و سلوك  

 گرایش یافتند. ایرن گرایش زنان به تیوف سوز به سوز افزایش

های  یافت و اهمیت آنان باعث شد که نویسندگان یوفی دس تشکره

احوال و ایوال    ترین مجموعه از شرحخود از آنان یاد کنند. یدیم

ابو  با عنوان  یوفیان سا  الیوفیهعبدالرحمن سلمی  تالی     فبقات 

نام  251:  1369کرد)کیانی،   با  دیگری  کتاب  همچنین  ذکر  (. وی 

سا به شرح حال زنان پاسسا و یوفی    النسوة المتعبدات الیوفیات

نیز  زمان خود و نسل او سا  ادامۀ کاس  های گششته اختیاص داد. 

مجموعهابن دس  و  کرد  دنبال  نام  عوزی  با  الی های  که   ی ه 

هرا  ازحالات و سانان یوفیان گرد آوسد، تقریباً سبر  همۀ مدخل

بانوی یوفی اختیاص داد. آنچه از این   240سا به شرح احوال  

آید، گویای این است که دس دو یرن ناستین هجری،  میدو کتاب بر

النهرین و به ویژه بیره  ینزنان بسیاسی دس حلقۀ یوفیان زاهد ب

های سوم و چهاسم نیز سرزمین خراسان  حضوس داشتند و دس یرن

-ای بود که از تجاسب سوحانی خود سان میمرکز بانوان یوفی

 . (10) دادندگ تند و یدق و فتوت سا تعلیم می

 بررسی بحث و 

 سیمای زن در ادبیات منظوم عرفانی 

 جمال الهی  نهییآزن نماد نور و 

  گونههماناز ی ات عزلی و عمالی است.    دودستهخداوند داسای  

که مرد نمادی از ی ات عزل و عومت الهی است، زن نیز نماد  

الهی است عمال و زیبایی این عم  بین عزل و عمال     وهای 

بازتاب  است که کمال سا شکل می  باشد  بنابراین زن و مرد دس 

بودنشان  همدیگر  کناس  دس  و  هستند  یکدیگر  مکملّ  الهی  ی ات 

لوی دس باب احتیام و نیاز  سساند. مو ها سا به کمال میاست که آن

 گوید:زن و مرد به یکدیگر می

 

ست آساسته  ح   للِنَّا ِ   زُینَ 

 

عست  ز   دانند  چون  آساست  ح   چه   آن 

 

آفرید الیها   یسکن  پى   چون 

 

برید  حوا  از  آدم  تواند   کى 
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 ( 1373)مولوی، 

زن پرتوی از نوس الهی بوده و دس یوست و ییرت علوه از عمال  

تر باشد، زیبایی عمال الهی الاهی است و هر چه به کمال نزدیر

 ( دس فافمه )تر است  چنانکه انسیه حوسا حضرت  نمایاندس او  

تمام نمای عمال الاهی است و سمبل    علوه  (11)تمامیت کمال،  

نوس  ملکوت الهی سا    که  (12)  ( بوده،  زهرا )نوسانیت بالقب  

باشد و  زیباییش بهشت سا معنا و سوشنی می  و  (11)پوشاند  می

سا   دس شرح (13)کند  خود می  زده شگ ت همه هستی  نیکلسون   .

علوه سا  زن  آمد،  خواهد  که  مولوی  از  ح   بیتی  از حضرت  ای 

و دس پیکر   زندیمگوید: شاعر پرده ظهر سا کناس  دانسته چنین می

او سا ملهم و مراد عش   زن، عمال عاودانه ای سا مشاهده کرده، 

کند که عمال از  ای تلقی میداند و فبیعت اساسی زن سا واسطهمی

 سازد: آن خود سا متجلی می فری 

 

 پرتو ح  است آن معشوق نیست 

 

نیست    مالوق  گوئیا  آن   خالقست 

 

 (. 100: 1373)مولوی، 

 

ویال معشوق همیشه سرشاس از عش  و فرب است و غم فراق و   زن سمبل و نماد شادی

سا   او عان  از  نشاط میهجران  از  اندوهناك  تهی  سا  آدمی  کند و 

 گوید: که پایانی نداسد. منیوس حزم می سازدمی

 

 نهیمتو ناچاس مى فراق غم دل بر  چون شادى ویال تو ما سا نداد دست 

 (. 75: ق 1305)منیوس حزم، 

 

به   ابیاتی  دس  سوزناك  سنایی  سا  یاس  از  فراق  غم  هندی،  سبر 

 تویی  کرده: 

 

کرد ناتوانم  و  زاس  چنان  فراق   غم 

 

 کشم به دشواسىکه سایه سا به ی ا مى    

 

اگر  که  دلم  دس  کرده  عا  تو  ز     محبتى 

 

سینه   غم ز  دل  آسى ام  برون  سا   دیده 

 

تو  محبت  بجز  دل  از  نیایدم   برون 

 

سال  اگر  امتحانش  بی شاسىبه   ها 

 

 (. 99: 1962)سنایی غزنوی، 
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ی عش  دس  دیداس لیلی سمبل اسطوسه  تنهانهعنون    ودس عاده عش   

شعر فاسسی، موعب مسرت و خوشحالی مجنون است  بلکه حتی  

لیلی گششته عامل سروس و شوق   از کوی  دیدن سگی که سوزی 

 شود: مجنون می

 

دشت اندس  بدید  سگى  سوزى   مجنون 

 

 

 مجنون همگى بر سر سگ شادان گشت     

 

چیست شادى  ترا  سگى  بر  که   گ تند 

 

بگششت گ ت  لیلى  بکوى  سوزى   ا 

 

 (.139: 1341)عین القضات همدانی، 

 

 زن سمبل و نماد درخشش و زیبایی و بازتابی از زیبایی خالق 

معشویی زمینی    عنوانبهدس دیدگاه عطاس سخ زیبای »ی یه خاتون«،  

حاله میدس  فرو  یداست  از  معشویۀ  ای  یر  حد  دس  گاه  و  سود 

تواند ی که میاگونهبهگیرد،  و ستایش یراس می  دیموسدتمجفرازمینی  

کند. زیبایی ی یه دس شعر   فروغکمفعنه به ماه بزند و خوسشید سا 

دیدن یر تاس موی او سا   وتوانتابعطاس تا بدآنجا است که چشم 

ا تعطیل و  ی محیرالعقول است که عقل سیدسبهنداسد و دیدن او  

می حدیث  تسلیم  اتم  میداق  و  می)  نیرالمؤمن یامکند  گردد:  ک( 

 .(14)« ءَ یعْمِی وَ ییِم»حُبُّرَ الشَّی

 سراید:عطاس دس تویی  زیبایی این زن می

 

ماه  چو  خواهر  یکى  سا  سنجر   بود 

   

 
پادشاه خاتون یَ ْیه نامش   کرده 

 

دلبرى  عهانِ  آن  عمالِ   از 

 
 

خاوسى ذسهّ آفتابِ  بود   اى 

 

سربه حزوت  وز  مزحت   سر از 

 
 

شکر هم  سمنبر  آن  بود  نمر   هم 

 

بود دلبند  آن  زل ِ  دس   یدشکن 

 
 

بود  دسبند  تا  چینش  از  شکن   هر 

 

شدى پیدا  او  موىِ  یر  سرِ   چون 

 
 

شدىبینْشعقلِ   نابینا   باش 

 

 (. 185: ق 1354)عطاس نیشابوسی، 
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مایوص معبود متعال است که شاعر    ریناپشزوالپایان و  زیبایی بی

از عم  و خیل عاشقان سان سانده است و دس شعر خود به این  

مرحله و حقیقت سسیده است و یا شاید هم فقط به آن مقام، گوشۀ  

 داشت داسد: چشم و چشم

از   عهان  عشاق  دیدند  تو  زیباى  سخ  چون 

 براى 

س   دس  عزت  خوسشید  یافتند عاشقان  تو   خ 

 

 

هر   از   اند ببریده  دوعهانویلت 

 

 

 اندالح  آن خوسشید دس سوى تو شاهد دیده 

 

 (. 146: 1382)سوزبهان ثانی، 

 (. 80: 1366)بقلی شیرازی، 

 

 زن در جایگاه مادری

ای  اسطوسه   مانندبهنگاه به زن دس عایگاه مادس دس ادبیات عرفانی  

و   فداکاسی  گششت،  و  شکیبایی  ایثاس،  و  عش   موهر  که  است 

ی، محبت و مهروسزی برای همسر و فرزندان و مرکز  گششتگازعان

 باشد:و هسته ایلی ان  و ال ت می 

 

دس   انسى  بود  گر   زمانهمرا 

 

میانه   از  سفت  او  و  بود  مادس   به 

 

 

 (. 21: 1376)عطاس نیشابوسی، فریدالدین، 

 

باس و اس ناك است و هیچ لط  و ی ایی  بدون مادس زندگی غم

خود که دس میان آثاس  به لحاظ فول   نامهبت یمینداسد، عطاس دس 

تنوک م یل و  فکر  پاتگی  لحاظ  به  و  کمال  اندیشه  ترین  دس  ها 

آوسد که مادسشان ای خاسکن سا می. داستان خانواده(1)اهمیت است  

دیگر اعضای خانواده دس فراق او چنین ناله و  و    انددادهازدست سا  

 کنند:مویه می

 

خاسکش  آن  دیگرى  نمازِ   چون 

شده  بریان  عگر  سا  ف زن   دید 

کجاست؟«  »مادستان  که  او     بازپرسید 

مى خون  و  شد  سرگردان   گریست پیر 

باشوده دلم  بر  سب!  یا   اى گ ت: 

مى  تو  سا  زن  آن  سب  همى  یا   دانى 

 

باسکش   آمد،  خویش  کُنجِ   سوى 

شده گریان  همه  مادس  غم    دس 

ساست   برگ تند  پیر  پیشِ   ییه 

بى زیست زانکه،  نتوانست  هیچ،   زن 

فرموده  توام  هم  حاعت  دو   اىوین 

همى  گردانى  خرسیش  زمان   این 
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 (. 300: 1354)عطاس نیشابوسی، 

 

مهر    همهنیاعلت   نیز  و  فداکاسی  ایثاس و  زاسی گششت،  گریه و 

 مادس است.  انی پایبو  ریناپشوی 

 زن در جایگاه همسری 

است    عنوانبهزن   انسان  تعالی  و  سشد  و  تریی  عامل  همسر 

شود تا شمعی آب می مانندبهکه همان زن دس مقام مادس  گونههمان

 برساند.  عانبههمه خانواده سا به تریی و تعالی   سایر اعضای

 زن در مقام معشوقه 

دس  عرفانی زن  ادبیات  فاسسی و حتی  ادبیات  دس غالب ی حات 

این عاش  است که برای سسیدن به     وگیردمقام معشویه یراس می

زند زند و به هر دسی میمی  وآتشآبخویش خود سا به    معشویه

ادبیات عرفانی عش   تا به ویال معشوق دست برسد . عش  دس 

پاك و عشسی است و عاش  دس بسیاسی مواسد معشویه مجازی سا  

سسیدن به هدف ایلی خویش که عش  حقیقی و الهی است    لهیوس

دهد. نمونه باسز عش  عشسی و پاك که عاسی از هرگونه  یراس می

شهوات عسمانی است، داستان لیلی و مجنون است که بر سرتاسر  

  سر آخر ادبیات فاسسی سایه افکنده است. عطاس عش  به لیلی سا  

داند! دس دیدگاه عطاس داستان لیلی و مجنون مثالی  حقیقتِ الهی می

عش  به لیلی از    جهیدسنت  از عش  حقیقی است که مجنون سرانجام

بیند  تا اینکه اتحاد ی نمیسوچیهبهشود و خود سا  می  خود یب خود  

 دهد: عاش  و معشوق سخ می

 

بستاندت  خرد  کز  باید   عش  

 

گرداندت    بَدَل  تو  ی اتِ   پ  

 

 کمترین چیزیت دس محوِ ی ات

 

 تُرَهاتباششِ عان است و تركِ   

 

 (. 298: 1373)عطاس نیشابوسی،  

 

 کمترین چیزیت در محوِ صفات 

نیز بیش از ده باس نام لیلی و مجنون تکراس شده و عطاس   نامهیالهدس  

داسد، مجنون دس پاسخ    دیتأک بر الهی و سبانی بودن عش  مجنون  

لیلی   از  که  مقام  کرده، می   سؤالکسی  به  لیلی  از عش   که  گوید 

 بیند:احدیت سسیده است و غیر خدا سا نمی

 

 بگششت اکنون عوابش داد که آن  

 

 

مجنون   لیلیست  و  لیلى  مجنون   که 

 

میانه  از  اکنون  برخاست   دویى 

 

کرانه  بر  مجنون  و  لیلیست   همه 

 

 (. 388: ق 1355)عطاس نیشابوسی، 
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می خبر  مجنون  و  لیلی  اتحاد  از  نامه  الهی  دس  عین  عطاس  دهد. 

ای  : »مگر نشنیدهداسدیبرمالقضات همدانی نیز پرده از این حقیقت  

ام و سر به  که مجنون سا گ تند که لیلى آمد، گ ت: من خود لیلى

نوک فروبردگریبان   این  دس  لیلى«  با  من  و  منست  با  لیلى  یعنى   ،

ی نردبان و پلی برای سسیدن  وسزعش ها دس ادبیات عرفانی،  داستان

  نامه بت یمی. عطاس دس  (1)ی است  تعالح وق حقیقی و ذات  به معش

وانی خالی عش  مجنون به لیلی سا از هرگونه تعلقات زمینی و شه 

گوید لیلی سا فلب داند  چه اینکه مجنون دس عواب کسی که میمی

او دیگر با یاد لیلی خو  است و به مغز عش     دهدیمکن! پاسخ  

 سسیده که همان عش  سبانی است. 

 زن در مقام عشق و عاشقی 

است که همواسه زنان    برزنانسرتاسر ادبیات، سان از عش  مردان  

باشند  ولیکن  های عاشقانه دس مقام معشویه میدس اشعاس و داستان

زین   بانامسان از عش  عمی  زنی    نامهیالهعطاس نیشابوسی دس  

بکتا ، سان به میان آوسده است.    بانامالعرب به غزم برادس   

بکتا  غزم حاسث از شاهزادگان بلخ است که این غزم از شدت  

به یوس  میزیبای العرب خود شاعر است و   ازیضاماند!  ی  زین 

او   بسیاس    سوزعانی  یدسبهعش   اشعاسی  که  است  آتشین  و 

پی دس پی    سراید وشوسانگیز دس وی  معشویه خود بکتا  می

 فرستد: برایش می

 

آن  نمی کاسی   افروز دلدانست 

 

 بجز بیت و غزل گ تن شب و سوز  

 

 فرستاد گ ت شعر و میسوان می

 

استاد  بر  گ تی  آن  بود   باوانده 

 

 ( 367)همان: 

 

یابد او  ی میخودآگاهبکتا  از عش  زین العرب به    کهیویتالبته  

شی ته متقابزً  می  تابیبای  نیز  العربی  زین  عاش   که  و  شود 

 شود: حسن عمال و زیبایی یراس داسد می ت یدسنها

 

 باواندی غزم آنگه به هر شعری که

 

 تر و حیران بماندیشدی عاش  

 

 ( 371)همان: 

 

این عش  همانگونه که یبزً آمد، نماد عشقی   اما باید دانست که 

از   خالی  و  حقیقی  پاك،  الهی  عشسی،  کامزً  و  عسمانی  شهوت 

ی زین العرب سوبهخواهد دست  است  چه اینکه ویتی بکتا  می

خوانیم: »سوزی  می  باسهنیدساشود،  دساز کند، زین العرب مان  می

وی گرفت. دختر بانر   نیسرآستآن غزم آن دختر سا ناگاه یافت. 
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ا بر غزم زد و گ ت: ترا این ب  نیست که من با خداوندم و آنج

 .(15)کنی؟« مبتزیم و بر تو بیرون دادم که فم  می

 عطاس نیز سروده است:  

 

بشناخت و  بکتا   ناگهى   بدید  

 

 

 که عمرى عش  با نقشِ سخش باخت   

 

برآش ت  دختر  و  دامن   گرفتش 

 

گ ت   بدو  آنگه  آستین   برافشاند 

 

بى اى  هان  دلیریستکه  چه  این   ادب 

 

شیریست؟  عاى  چه  ترا  سوباهى   تو 

 

 (. 367: ق 1355نیشابوسی، )عطاس 

 

علت توعه یوفیه نیز به داستان عش  زین العرب و بکتا  نیز  

همین مسأله است که دس این داستان زین العرب از ساه عش  به  

بکتا  سا    دسوای سسد. زین العرب  بکتا  به معشوق وایعی می

 داند:بهانه عش  و عاشقی می

 

اوفتاده کاسى  سینه  دس   ست  مرا 

است غزم  ید  عاى  چه  کاسى   چنان 

زمان  دس  نباشد  ب   آن   ترا 

 

گشاده   کاسم  آن  تو  بر  لیکن   ستو 

است   تمام  خود  این  برون،  دادم  تو   به 

بهانه؟   باشى  سا  کاس  این  تو   که 

 

 ( 368)همان: 

 

دس   در مسیر سیر و سلوک الهیزن  فافمه    شانیبزسگ عطاس  منزلت حضرت  )و  چنین  زهرا   ) 

 سروده است: 

 

بیامد النسا  فافمه پ    خیر 
 

سما  دس  باشد  که  خوسشیدى   همچو 
 

سزم کرد   و  آمد  سید   پیش 
 

الأنام   خیر  عان  مقیود  اى   گ ت 
 

 (. 104: 1323)عطاس نیشابوسی، 
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به    اکرم  امبریپدس ادامه این شعر عطّاس حدیث اهل کساء و خطابات  

 ( دس این حدیث سا به نوم کشیده و حضرت  فافمه )حضرت  

دهد و به عایگاه سفی  و دست نایافتنی   ( سا محوس یراس میزهرا )

 پردازد:آل عبا می تنپنج

 

من عان  چون  توئى  گ تا  نبى   پ  

یقین از  برادس  و  یاس  على   پ  

کیستند اینها  که  میدانى   هیچ 

پنج  هستند  عبا  آل  این  که   دان 

بدند اینها  عبا  آل  تن   پنج 

تن  پنج  این  خدا  اسراس   گنج 

همین ح ّخود  مقیود  و  مقید   ها 
 

 

من ایمان  تو  فرزندان   هردو 

هم دینزو  اسراس  عیان  گشته   ه 

عهان زیستند معرفت  دس   چون 

گنج پنج  و  خدا  اسراس   پنج 

بدند  یکتا  یبا  یر  دسون   دس 

تن پنج  این  سهنما  و   ساهدان 

همین ح  خود  بود  از  آمده   ها 
 

 (. 104)همان: 

 

زهرا کند، فافمه  محمد غزالی نیز دس حدیثی که از پیامبر نقل می

بنت  ) مریم  از  بالاتر  سا   ) ( فرعون  عمران  همسر  آسیه  و   ) 

 کند، پیامبر:  کند و ایشان سا سیده زنان عالمین معرفی می معرفی می

  - آنگاه دست بر دو  وى زد و گ ت: بشاست باد تو سا به خداى

تعالى که تو سیده زنان اهل بهشتى، گ ت: پ  آسیه زن فرعون و  

ی از ایشان سیده زنان عالم کیهرعیسى چیستند؟ گ ت: مریم مادس  

ها  و شما عمله اندس خانه  و تو سیده زنان عالم خویش  اندخویش

  باشید، به ییَب آساسته، اندس وى نه بانگ و نه سنج و نه مشغله. 

پ  گ ت: بسنده کن به پسرعم خویش و شوهر خویش که تو سا  

 و سید است اندس آخرت ام که سید است اندس دنیا  ع ت کسى کرده

(16). 

 وی زن و مرد در مسیر معرفت الهیتسا

که دس    دس نگاه شاعران و عاسفان بزسگی همچون عطاس نیشابوسی

ی  خوببههای برتر زنان تاسیخ اسزم و ایران و عرفان سا  آثاس  چهره

اعتماعی زن سا کامزً پشیرفته است    –نشان داده و هویت انسانی  

نه مرد بودن دلیلی است برای امتیاز و نه    (.116:  1381)حسینی،  

زن بودن دلیلی برای نقیان  بلکه این ی ات انسانی است که به  

می عایگاه  و  اسز   به  انسان  بودن  مرد  عطاس،  دیدگاه  از  دهد. 

نگ دس  و  داسد  یوانین خایی  و  یواعد  بلکه  نیست،  ر   عنسیت 

زنی دس مردانگی از    بسا چهمرد باشند و    توانندیمعطاس، زنان نیز  

الگویی    عنوانبهها مرد بهتر و بالاتر باشد. عطاس دس وی  سابعه  ید

 سراید:می وزنانبرای مردان 

 

 تو سها کُن سر به مهُر این وایعه 

 او نه یر زن بود او ید مرد بود  

دایم شده    بود  ح   نوسِ   غرقِ 

 

 مردِ ح  شو سوز و شب چون سابعه 

بود    دسد  عینِ  فرق  تا  یدم   از 

شده  مستغرق  سسته  فضولى   از 

 

 (. 47: 1373)عطاس نیشابوسی، 
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نیز، زن حاتم    امید به ق  237م  ایم )دس شعر سنایی  ( به علت 

می الهی،  تقوای  و  بالا  توکل  فی  خدا،  دس  مردان  ساهنمای  تواند 

 فریقت الی الله باشد: 

 

زنان    چون نه ساه سو تو چون مردان  ز  سهروى  بیاموز   سو 

 

 (. 119: 1383)سنایی، 

 

تواند  دس آثاس عطاس، گاه زنی به علت واسستگی و فهاست ن   می

 به منزل مقیود باشد: دنیدسسس ساهنما و الگوی مردان 

 

سفیقی ما  بر  اگر  مرد  ای   بیا 

 

 دسآموز از زنی عش ِ حقیقی   

 

 (. 60: ق 1355عطاس نیشابوسی، )

 

است. شاید دس عالم    شیآزاداندهای خود، بسیاس  عطاس دس دیدگاه

عطاس شأن و عایگاه    اندازهبهعرفان، هیچ شاعر و عاسف نامداسی  

زن سا نشناخته و بدآن اسم و بها نداده است. دس دیدگاه عطاس زنی 

 تواند »تام سعال« بوده: چون سابعه می

 

سال ه ت  کعبه  ساهِ  دس   سابعه 

  

 الرعّال!  گشت بر پهلو، زهى تامُ  

 ( 143: 1373)همو، 

 

 و یا »سِر مردان الهی« باشد: 

 

 شد  چنان کان زن که از شوهر عدا

 

 سرِ مردانِ دسگاهِ خدا شد 

 

 (. 40: ق 1355)همو،  

 

 پیامبر تیباهلزنان در مقام و مسیر عشق و ارادت به 
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-دس سرتاسر اشعاس عطاس عش  و اسادت به خاندان پیامبر موم می

ک(  )  نیالحسمرتبه دس آثاس خود از حضرت اباعبدالله    20زند. عطاس  

کند. دس مثنوی معنوی مولوی نیز  و شهدای کربز به عومت یاد می

 دانیشه و بزسگداشت مقام سالاس    (السزمهمی)عل  ت ی باهلعش  به  

آثاس ) سایر  است.  م هوم  پر  و  پرسنگ  بسیاس  کربز  شهدای  و  ک( 

عرفانی نیز از این یائده مستثنی نیستند. دس این میان نقش زنان دس  

این ابراز عش  و اسادت کمتر از مردان نیست. سنایی غزنوی دس 

  هرسوز آوسد که  داستان پیره زنی از اهالی کوفه سا می  قه یالحققهیحد

بامدادان، فرز کربز میسوبهندان خردسال خود سا سو  یبح  -ی 

که بوی نیکو و بهشتی کربز سا ببوئید.   دیگوی مایستاند و به آنان  

به منزلت شامخ سالاس   اسادت  این زن سا دس مقام عش  و  سنایی 

 داند:ک( از هزاس مرد برتر می)  نیحسشهیدان امام 

 

پیرزنى  کوفه  شهر  دس     بود 

على  و  میط ى  اولاد  از   بود 

یتیم  و  دست  زیر  چند   کودکى 

پگاه   زال بامداد  سوز   هر 

برون شهر  میان  از   آمدى 

سه  باستادى کربز بر 
 

  

ممتحنى و  ضعی    سالاوسده 

بى مانده  ولى حبیب ممتحن   و 

ز یان    بنسیم  کربز شده 

ساه اندس  فکندى  سا   کودکان 

ظالمان   ظلم  از   پرخون دیده 

بادى دل  دسد  ز   برکشیدى 
 

 

 (. 736: 1383سنایی غزنوی، ) 

 

 حقیر و کوچک انگاری شأن و مقام زن

کناس تمامی تعویم ادبیات عرفانی،  و تکریم  دس  از مقام زن دس  ها 

انگاسی و حقیر دانست زنان سا دس کلیّت نادیده گرفت. توان کمنمی

خوانیم که شایی به علت  ابیات فراوانی از ادبیات عرفانی میدس 

گردد  داسا بودن یر یا چند خیلت ناپسند، کمتر از زنان معرفی می 

و ایزً )کم ز زن( دس ادبیات یر ایطزح بوده است. البته شاید 

هم بتوان ادعا کرد دس نوام مرد سالاسانه آن عیر، این ایطزح یر 

  مدنور دس آن    مؤنثوده و تحقیر عنسیت  ایطزح تحت اللّ وی ب

دس موسد خیلت ناپسند    ب یالغلسانو مراد نبوده است. عطاس دس  

 گوید:آزاس دادن دیگران می

 

مزن دم  دیگر  و  کاس  این  کن    ترك 

 

 تا نگوئیمت که هستى کم ز زن  

 (. 213: 1376)عطاس نیشابوسی، 

 

ادبیات    عنوانبهسنایی    قهیالحققهیحد آثاس  اولین  از  یا یکی  اولین 

کشد  عرفانی فاسسی، زن سا گاه بسیاس حقیر و ناچیز به تیویر می 

سنگ  و گاه بی  سنگکمو دس این اثر عرفانی، ستایش از زنان بسیاس  

ی و فرهنگی  است، علت عمده این مسئله سا یا باید دس فضای عموم

یرن پنجم و ششم( عستجو کرد و یا باید  )  ران یاعامعه آن سوز  

مشکل داسد و از زنان   مؤنث ی با عنسیت  فوسکلبهگ ت که سنایی  

داند که عمده بیزاس و متن ر است. وی زن سا عامل تباهی دل می

ی است. تن ر  نی ظاهربگری و  خیوییاتش، عهل، بدخویی، حیله



 1403، سال سوم، شماره  دومزبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینه نشریه 

~ 204 ~ 

 

ی ال اظ ریکاسگ بهیابد و گاه با  نان تعمیم میی زتمامبهوی از زنان  

داسد و دس این ابراز انزعاس نقش سکیر و زننده این تن ر سا ابراز می 

شود. وی وعود دختر و  تر کوبیده میهمسر دس میان زنان پرسنگ

داند و دس داستان »مهستی و  آبرویی و ننگ میبی  ه یماخواهر سا  

تمثیلی  . سنایی دس  (17)برد  می  لسؤا مادس « مهر مادسی سا نیز زیر  

که شاید امروزه برای ما بسیاس عجیب و نامأنو  باشد، یر نان سا  

 شماسد: بهتر از ده زن می

 

ظن   داسم  نح   شوم  اى  تو   دس 

 

زن    ده  از  بهست  نان  یکى   که 

 

 (. 681: 1383سنایی غزنوی، )

 

 انگاری دختر تفکر جاهلی ننگ و عار 

انگاسی فرزند  بهتر  ت کر ننگ و عاس دانستن دختر و  یرآن کریم 

-ای عاهلی و کوتاه فکرانه میپسر نسبت به فرزند دختر سا پدیده

 دهد: شماسد و موسد نکوهش و توبیخ یراس می

مِنَ    اسَىظلََّ وعَهُْهُ مسُْوَدًّا وَ هُوَ کَوِیم. یتَوَ  وَ إِذَا بشُِّرَ أحََدُهُم بِالْأُنثىَ

أَلَا    هُونٍ أَمْ یدسُُّهُ فىِ الترَُّابِ  أَ یمسِْکُهُ علَىَ  الْقَوْمِ مِن سُوءِ ماَ بشُِّرَ بِهِ

مژده دختر دهند، سیه یکیشان  به  یحَْکُمُون  و چون  ماَ  سوى  ساَءَ 

شود.  شود و خشمگین گردد. از شرم این مژده، از مردم پنهان مى

دس خاك نهانش کند؟ آگاه باشید که  آیا با خواسى نگاهش داسد یا  

 (. 59- 58آیه:  ،نحلکنند )بد داوسى مى

( نیز شأن و مقام دختران السزمهمی )عل  ت یبدس احادیث پیامبر و اهل  

پسندیده   و  ستوده  به    حالنیباااست.    شده یتویبسیاس  سنایی 

تأسی از ت کر عاهلی تولد فرزند دختر دس خانواده سا عامل بدیمنی،  

یلمداد   خانه  آن  نکبتی  و  یر   کندیمنحوست  به  ساه  این  دس  و 

 : وسزدیمحدیث مجعول استناد 

 

استاد    نکو چه   بزسگ  آن   گ ت 

پسر   عاى  است  دختر  سا   کآنکه 

دهیم   سا  او  آنکه  یلوات  و   ما 
 

 

بنیاد  سا  شعر  افکند  وى   که 

بداختر   هست  شاهست   گرچه 

بنات   دفن  کالمکرمات   گ ت 
 

 (. 658: 1383سنایی غزنوی، )

 

 با آن طرازهمدنیا و  وبرقزرق زن در مرتبه 

ی نشان اپرستیدنی و  ادوستیدندس بسیاسی از آثاس عرفانی زن نماد  

مال دنیا، زس و سیم، زن و گاه فرزند   حب است. عزیه و    شدهداده

و نکوهش   شده ساندهآمده و با یر چوب    کجااغلب با یر بیان و ی

می  فراوان  اینکه  کما  است.  عامل  شده  عوان،  زنان  به  میل  بینیم، 

است. سنایی دوسی از زن   شدهیمعرف ی از ح  گردانیسوفریب و 

 و دس این باب آوسده:  داندیمداسی سا عامل خویشتن
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عاهم و  زس  و  زن  مرد  نه   من 

 

خواهم   گر  و  کنم  اس   باد 

 

 (. 658: 1383سنایی غزنوی، )

عاهم و  زس  و  زن  مرد  نه     من 

 

خواهم   گر  و  کنم  اس   باد 

 

 (. 242: 1383سنایی غزنوی، )

عاهم  و  زس  و  زن  مرد  نه   من 

 

گر     و  کنم  اس   خواهمباد 

 

 ( 242: 1962سنایی غزنوی، ) 

 

شیخ احمد عام، زن و ثروت سا همطراز و هم مقیود همدیگر  

 به داد انسان ناواهند سسید: ریچیهکه پ  از مرگ  داندمی

 ثروت و زن هر دو برگشتند لیر

 

خوبى   به  سفت  او  با  او   گوس هاى 

 

 (. 204: 1386 )عامی، 

 

مولوی دس شعری ژسف و عرفانی، حب زن و ثروت دنیا سا انحراف   ثروت و زن هر دو برگشتند لیک 

های دنیوی سا مقابل حب پیامبر داند و چنین محبت از مسیر ح  می

 دهد: اکرم که بهانه خلقت است و محبتش محبت الهی، یراس می

زن  و  زس  و  سیم  سوداى  تو  فب   دس  نهد   گاهى 

 

میط ى    خیال  نوس  تو  عان  دس  نهد   گاهى 

 

 این سو کشان سوى خوشان وان سو کشان با ناخوشان 

 

گردابها  دسین  کشتى  بشکند  یا  بگشسد   یا 

 

 ( 50: 1384)مولوی، 

 گوید: شماسد و میی سا فریقت کافری برمیزسپرستمولوی زن و 

 

زیرا مپرست  بجان  سا  زن  و    زس 

 

سا    کافرى  یزدان  دوخت  دو   برین 

 

 (. 87 )همان: 
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 صداقتی زن در نقش نفس و نماد نفس اماره و سمبل بی

زن عزء لاین ر ن     دیگو یمکند  تشبیه می مولوی زن سا به ن    

نامد و ن   سا کل  است و ن   سا دس مقایسه با زن بدتر از زن می

می  شر  از  عزئی  سا  زن  و  می شر  سومی  مزّی  گوید، شماسد. 

زنان    گونههمان با  مقام مشوست  دس  باید  ایشان    برخزفکه  نور 

هما به  باید  نیز  ن    اوامر  و  فرمایشات  دس  کرد،  شکل  عمل  ن 

 حرکت کرد تا به کمال سسید:   شیهاخواهشعاذبه و   برخزف

بتر  زن  از  شنا   زن  سا  خود   ن   

  

مى گر  خود  ن    با   کنى مشوست 

  

مى سوزه  و  نماز   فرمایدت گر 

فعال     اندس  خویش  ن    با   مشوست 
 

 

شر کل  ن ست  است  عزوى  زن  انکه   ز 

  

کن   گوید  چه  دنىهر  آن   خزف 

  

زایدت  مکرى  است  مکاس   ن   

کمال باشد  آن  عک   گوید  چه   هر 
 

 (. 244: 1373)مولوی،  

 مولوی دس مثنوی دس مواسد متعددی زن سا به ن   تشبیه کرده است:

چاسه پى  زن  همچون   گرى  ن   

 

سروسى  عوید  گاه  خاکى   گاه 
 

فم  و  ن    سا  زن  و  دان  شو  سا   عقل 

 
 

دو   شم این  عقل  منکر  و   ظلمانى 

 

 (. 108)همان: 

 (. 119)همان: 

نگر و  مولوی دس دیوان شم  نیز زنان سا بسیاس ظاهربین و کوتاه

 کند: نمود و موهری از ن   اماسه معرفی می

یبله  و  سه  سا  او  بود  بو  و  سنگ  که  باشد  آن     زن 

 

انساناماسهن    حقیقت    بنیت  دس  زن   ست 

 

 .( 696: 1384)مولوی، 

 

 پذیری در برابر هوای نفس زن نماد نفسانیت و تسلیم

بهاءالدین سلطان   هواهای    نکهی ازاپ پسر مولوی(  ولد )دس شعر 

نشان   پلید  دیوان  نماد  نماد اندشدهدادهن سانی  نیز  زن  عنسیت   ،

ی دس برابر این دیو یدس و  ریپشمی تسلضع  دس برابر هوای ن   و  

 است:  شدهیمعرفیدستمند 
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هو  بدنداین  دیوان  همچو   ها 

  
 

زدند   سا  هزاسان  ید  تو  چون   ساه 
 

بزن  گردنشان  یدق  تیغ  به   هین 

 
 

زن  همچو  ایشان  زیر  نمانى   تا 

 

 (. 30: 1376)سلطان ولد،  

تر از  یا حب مال و عاه دنیا دس نگاه عطاس انسان سا کمتر و پست 

 کند:زن می

ساهزن   و  پلید  دنیائى   هست 
 

زن  ز  کم  سازد  دنیائیت   حبّ 
 

 (. 159: 1323)عطاس نیشابوسی، 

 

 گریزن در مقام فریب و حیله

گری دس برخی مواسد به زنان دس شعر و کاسی و حیلهی ت فریب

ادب عرفانی نسبت داده شده است و یا شاید هم بتوان ادعا کرد  

اند و  گر معرفی کردهکه برخی یوفیه اغلب زنان سا مکّاس و حیله

داستان موسد  این  آوس دس  سا  دس دههایی  سا  سوباه  و  زن  سنایی  اند. 

 نگرد: می چشمرگری به یحیله

 

بدخواه از  خدعه  و  شاه  از    مردى 
 

سوباه   از  حیله  و  شیر  از   حمله 
 

همراهست   شیرمرد  با   حمله 

 
 

سوباهست  حیله و  زنست   کاس 

 

 (.576-575: 1383 )سنایی غزنوی،

 

و نیز دس حدیقه و مکاتیب سنایی داستانی آمده که نشان از عش   

دسوغین مردی به یر زن عابد دانا و حیلت حکیمانه زن دس سنجش 

 و کش  دسوغ مرد دس ادعای عش  به آن زن دانا است: 

 

براه  مرد  برفت  زن  پى   بر 

ز  برو  حیلت  دانا کرد   ن 

مشغول  من  به  دلت  شد  گر   گ ت 
 

 

نگاه کرشمه  با  کرد  پ   ز   زن 

کانا  ب   بود  مرد  آن   زانکه 

مبشول ترا  دل  وعودم   شد 
 

 (.333: 1383  همو، 339: 1962)همو،
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به یوست   و حسرت  ن رت  بدبینی،  فضای  که  ابیاتی  دس  سنایی 

 نامد: گر میسا موعودی حیلهزند، زن ها موم میتوأمان دس آن

بنیاد   و  زاده  و  ع ت   چکنم 

بود   حیله  و  سنج  ساه  کز   خانه 
 

 
باد الما ون  نجا  من   مون  

بود  پیله  کرم  زندان   همچو 
 

 (. 417همان: )

 

 شود: وفایی معرفی میعرفانی گاه نماد و سمبل بی زن دس ادبیات  وفاییزن سمبل وفا و گاه نماد بی

 

کند  سال آغوشت  اندس  دست   ها 
 

کند    فراموشت  سو  بتابی   چون 
 

 (. 330 :1386)عامی، 

 

مانند این    اما دس برخی اشعاس عرفانی یضیه دسست برعک  است 

زن نماد و سمبل وفا و مهروسزی معرفی    بیت از مولوی که دس آن

 شد است: 

 

یتیم   دس  چنین  آوسد  بک   چونر   مرد 
 

گششت   فرزند  و  زن  وفاى  ز  او   خافر 
 

 (. 195 :1384)مولوی، 

 

 ی و ناقص العقولی فهمکجزن در مقام کم فهمی و 

دس ادبیات عرفانی دس مواسد متعددی شاهد آنیم که زن موعودی  

بودن   العقلناینشود و این معرفی می فهمکجنادان، کم فهم و یا 

شاهد مثال آوسده شده و دس مقام    عنوانبهزنان دس مواسد بسیاسی  

 است:  کاسسفتهبهتمثیل 

 

گرفت  حیدس  نبى  علم   خرمن 

است  پیش   سوشن  لدنّى  علم   او 
 

 
سرگرفت سا  میط ى   دشمنان 

است زن  او  نداند  معنى  این   هرکه 
 

 (. 248 :1323)عطاس نیشابوسی، 

 

به  دسعاعطاس   سا  زنان  تحقیر عنسیت  بوی  و  سنگ  که  دیگر  یی 

ک(  )   یعلها و دشمنان امام  ی نایبیفهمکجهمراه داسد، نافهمی و  
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به  السزمهمی)عل   ت ی باهلو سایر   و  کرده  مشمت  سا  و  فهمکج(  ی 

ی زنان دس مقابل دشمن سا ریپشمیتسلکند و  نادانی زنان تشبیه می

 کند: نوایب، نکوهش می مانندبه

 

شده  بیدین  خاسعى  چون   نایبى 

حیدسند  دشمنان  عماعت   این 

بز   دشمن  سر  بر  لعنت   تیغ 
 

 

شده  سرگین  خود  پاى  تا  سر  ز   او 

خنجرند  و  تیغ  به  لای   ما   پیش 

زن ز  کم  مردان  پیش  نباشى   تا 
 

 (. 266 )همان:

 

سود که مولوی دس  این نقیان عقل عن  زنان تا بدان عا پیش می

داند و برای اثبات این  مثنوی حتی خواب زنان سا کمتر از مردان می

 کند:ادعا به نقیان عقل ایشان استدلال می

 

دان   مرد  خواب  ز  کمتر  زن   خواب 
 

عان   ضع   و  عقل  نقیان  پى   از 
 

 (.977: 1373)مولوی، عزل الدین، 

 

 زن در مقام مشورت و مشاوره 

ویتی کمی فهم و ناییی عقل به زنان دس مواسد فراوان دس ادبیات  

است  پ  این فبیعی است که از مشوست    شدهدادهعرفانی نسبت  

زیان، سنج،    هیمابا زنان پرهیز داده شود  چه اینکه مشوست با ایشان  

 آوسده است:  باسهنیدساشود. عامی پشیمانی و خسران معرفی می

 

عمل   زن  فرموده  به  باشد   که 
 

خلل   بر  خلل  و  زیان  بر   زیان 
 

 (. 972: 1386)عامی، 

 

دهد و به حدیثی نبوی از  مولوی نیز از مشوست با زنان پرهیز می

 باب شاهد مثال اشاسه داسد: 
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مگیر مشوست  زن  ز  که  میط ى   گ تست 

 
 

 
زاهده که  اگرچه  زنست  ما  ن     ستاین 

 
 

 (.205: 1384)مولوی، عزل الدین، 

 

کند  اما دس مقام دیگر مولوی توییه به مشوست با زنان مییی  دسعا

 عمل باید خزف گ ته ایشان سا انجام داد:

 

 چو کردى مشوست با زن خزف زن کن اى نادان  بینى چو عکسى و دسوغینى همه بر عک  مى

 (. 696)همان:  

 

 افسونگری زن در مقام 

دس برخی از ابیات شعر پاسسی، زنان و یا دست کم برخی زنان اهل  

. دس بیتی که شاید با توعه به  اندشدهیمعرفافسونگری و ساحری  

سوسه فل  دس یرآن کریم سروده شده است، به پرهیز از عادوی  

است  چه آنکه زهر   شدهحیتیرزنان و مواظبت از شر سحر آنان  

دهند آدمی دهند و کاسها سا واسونه علوه می  سا عای شهد به خوسد

 و شهد و زهرشان دس بافن یکی است و ت اوتی نداسد:

 

زنان  عادو  آسیب  ز  کن   حشس 

 دهد فعم شهد و شکر زهرشان  

افکنان   پا  ز  سا  سران   بدستان 

  ماوس زهر سا چون شکر بهرشان 

 (.950: 1386)عامی، عبدالرحمن،  

 

 گیرینتیجه 

برسسی عایگاه زن دس متون عرفانی فاسسی از دیرباز امری مهم و  

و    تأمل یابل عریه    موسدتوعهبوده  پژوهشگران  و  نویسندگان 

است. حضوس زنان دس ادبیات عرفانی تا    یراسگرفتهادبیات فاسسی  

علت   به  هجری  نهم  ایشان  نینش پردهیرن  بسیاس  ی  دوسان  آن  دس 

است.   پراکنده  و  یوفیه    حالنیباامحدود  عرفانی  آثاس  خزل  از 

توان عایگاه و ابعاد شاییتی زن سا تا حدودی موسد شناسایی  می

نوم یراسداد عرفانی  ادبیات  دس  زن  شاییت  داشت  دیت  باید   .

باشد. زن دس متون عرفانی دس برخی  بسیاس متضاد و ناهمگون می 

مردان است که    مانندبهاییتی زاهدانه و یوفیانه  مواسد داسای ش

سا فی می الله  الی  نمونه    مانندبهکند و  مسیر سیر و سلوك  زنان 

مقام   داسی   ) ( مریم  و   ) ( فافمه  حضرت  همچون  تاسیخ 

عیمت و فهاست مطل  ن   است. برخی اویات، به ی ت نیر  

می متی   پسندیده  پرهیزگاسیو  و  تقوی  باسز  نمونه  و  ،  گردد 

سااوت و باشش، علم و دانش و حتی استادی فریقت عرفانی  

و    شدهیمعرف تاسیر  دیدی  زن  به  نیز  گاهی    انه یگرای من است. 

که او سا شاییتی داسای خیاین و ی اتی نکوهیده   وعود داسد

اسراس،  کننده  فا   کننده    وبرقزسقشی ته    همچون  ضای   دنیا، 

موهر تمایزت ن سانی و  گر و دس نگاه کلی  مشوست، مکاس و حیله

 گردد.ن   مجسم معرفی می
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زن دس متون منووم عرفانی فاسسی نیز داسای شأن و عایگاه ماتل   

و مت اوت است. از دیدگاه یوفیه و عاسفان، گاه زن نماد و سمبل  

معرفی    خدا گونهخیاین انسانی و حتی متی  به برخی ی ات  

شود و گاه نیز منزلت و مقامی شیطانی داسد. گاهی ی ات نیر  می

ی ات زشت و ناپسند متی    سا دس خود عم  کرده و گاهی به 

اند، شاید آن زمانی که زنان به شئونات  گردد. برخی مدعی شدهمی

شوند، اعمال فردی زنی زشت خو و بد من ی و ناپسند متی  می

کرداس موعب این اتیاف بوده است  لیکن افزق و سیاق اشعاس  

کند. دس کل باید گ ت  دس نوم عرفانی خزف این ادعا سا اثبات می 

فاسسی و    که ادبیات  ادبیات عرفانی، عایگاه هیچ    خیوصبهدس 

که   باشدنمی  چندپهلو و    دوپهلو شاییت زن    اندازهبهشاییتی  

این مسئله موعب گشته کنکا  دس موسد شأن و عایگاه حقیقی  

زن دس ادبیات عرفانی برای سسیدن به هدفی واحد، بسیاس مشکل و  

 فرسا باشد.فایت 

 

 مشارکت نویسندگان 

 نگاس  این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ای ا کردند. دس

 تعارض منافع 

 . وعود نداسد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه دس

EXTENDED ABSTRACT 

The present study offers an in-depth 

exploration of the representation of women in 

Persian mystical verse literature up to the 15th 

century CE, an area where religious, social, 

and literary dynamics converge to shape a 

complex portrayal of femininity. At the heart of 

this investigation lies the recognition that Sufi 

literature has historically vacillated between 

elevating women as divine symbols and 

marginalizing them as agents of temptation or 

embodiments of worldly desires. From the 

early Islamic centuries, mystics such as Ibn 

Arabi upheld the feminine form as the highest 

manifestation of divine creativity, portraying 

the woman as a reflection of God’s beauty and 

source of spiritual inspiration (1). This exalted 

status contrasts sharply with the more 

ambivalent or even hostile perceptions that 

surface in the works of other mystics, where 

the woman becomes synonymous with base 

desires or is relegated to a metaphoric 

representation of the ego, or nafs. Despite this 

dichotomy, female figures such as Rabia al-

Adawiyya and Safiyeh Khatun emerge as 

emblematic of spiritual autonomy, 

demonstrating that Sufi tradition could, at 

times, recognize and valorize women's 

spiritual agency. Moreover, poetry from Attar 

and Rumi articulates a vision of the feminine 

as both aesthetically transcendent and 

metaphysically illuminating, wherein physical 

beauty is viewed as a bridge to divine love, 

rather than a distraction from it (3). Thus, the 

study asserts that while Persian mystical verse 

often encapsulates traditional gender 

hierarchies, it simultaneously offers 

transformative frameworks that reimagine 

women as central to the mystical quest. 

The study situates its analysis within the 

broader theoretical and historical contexts of 

gendered literary representation, particularly 

as shaped by theological, mythological, and 

social narratives. From a theological 

perspective, the Islamic conceptualization of 

women oscillates between reverence and 
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suspicion. On the one hand, authoritative 

religious texts and figures, such as the Prophet 

Muhammad and Imam Ali, highlight the 

sacredness and indispensable role of women, 

especially as mothers and moral guides (5). 

On the other hand, post-prophetic 

interpretations infused with pre-Islamic 

patriarchy tend to marginalize or vilify the 

feminine. Socially, the post-maternal descent 

into patriarchal structures reduced the public 

visibility and influence of women, often 

confining them to domestic spheres. The 

marginalization was further reinforced by 

mystical traditions that demanded seclusion, 

rigorous asceticism, and celibacy, forms of 

spiritual practice largely inaccessible to 

women burdened with domestic obligations. 

Nevertheless, many women found spiritual 

expression through familial affiliations—being 

wives, sisters, or daughters of male mystics—

and through the cultivation of inner piety. The 

hagiographic works of authors such as Abu 

'Abd al-Rahman al-Sulami and Ibn al-Jawzi 

document the piety and mystical attainments 

of hundreds of women, suggesting that 

feminine participation in early Islamic 

mysticism was more robust than commonly 

perceived (10). 

The literary corpus explored in this study 

includes canonical mystical texts from poets 

like Attar, Sana’i, Rumi, and Saadi. These 

texts frequently depict the woman in symbolic 

roles—as the mirror of divine beauty, as the 

beloved whose allure ignites spiritual 

awakening, and as the mother or wife 

embodying virtues such as sacrifice and 

compassion. The portrayal of Layla in the story 

of Layla and Majnun exemplifies love that 

begins in physical longing but ultimately 

transcends toward divine union, representing 

the feminine as a conduit to the Absolute (4). 

Similarly, in Attar’s Elahi-Nameh, the character 

Zeyn al-Arab is portrayed as a poetess whose 

passionate love for Baktash becomes a ladder 

for spiritual transcendence rather than mere 

carnal desire (15). Even the maternal role is 

exalted in texts like Mosaibat-Nameh, where 

motherhood is framed as an archetype of 

unconditional love and selflessness, echoing 

Islamic traditions that link maternal care with 

divine mercy. These literary representations 

suggest that while mystical literature is 

steeped in male-dominated religious 

paradigms, it still offers narrative spaces 

where women's spiritual, emotional, and 

ethical capacities are affirmed. 

Nevertheless, the study also uncovers 

pervasive themes of misogyny and gender-

based denigration embedded in the same 

literary tradition. Poets such as Sana’i 

frequently express disdain toward women, 

equating femininity with irrationality, deceit, 

and spiritual deficiency (17). The use of 

phrases like “less than a woman” to describe 

cowardice or moral failure betrays a normative 

patriarchal worldview. In some works, women 

are depicted as obstacles on the path to divine 

realization, embodying the distractions of 

worldly beauty and carnal pleasure. Rumi’s 

metaphoric association of woman with the 
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nafs—which must be subdued for spiritual 

progress—underscores this tension (7). Even 

when women are portrayed favorably, it is 

often within the limited confines of relational 

identities—mothers, wives, or muses to male 

saints. This dualism reflects a broader Sufi 

epistemology that alternates between material 

renunciation and metaphysical idealism, 

wherein the feminine simultaneously 

symbolizes both the peril of temptation and the 

promise of transcendence. As such, the study 

highlights that the representation of women in 

Persian mystical verse is neither monolithic 

nor stable, but rather a palimpsest of 

conflicting ideologies. 

This tension is further complicated by the use 

of allegory and metaphor, which allow poets to 

conceal theological meanings beneath 

seemingly mundane depictions of gender. The 

recurrence of physical beauty in describing the 

beloved—regardless of gender—often serves 

a dual function: to engage the reader’s 

sensuous imagination and to elevate the 

narrative toward metaphysical truths. The 

beloved’s beauty, particularly in Rumi’s and 

Attar’s works, is frequently an epiphany of 

divine aesthetics, capable of transforming the 

seeker’s perception and purifying the soul. The 

historical figures of beautiful women such as 

Nizam (inspired Ibn Arabi), and mythical 

heroines like Safiyeh Khatun, reflect this 

interplay of form and essence (11, 13). 

However, the invocation of beauty is often 

selective—used to exalt only those women 

who conform to spiritual purity or inspire male 

asceticism. Thus, the symbolic deployment of 

the female form in mystical verse operates 

within boundaries defined by patriarchal 

religious aesthetics. The figure of the woman 

may thus represent divine light or material 

darkness, depending on the narrative’s 

teleological thrust, making her an unstable 

signifier shaped by broader theological and 

poetic currents. 

Despite these contradictions, some texts do 

advocate for spiritual equality between the 

sexes. Attar’s veneration of Rabia as “Taj al-

Rijal” (crown of men) and his assertion that 

true spiritual worth transcends biological sex 

exemplify an egalitarian impulse (8). Similarly, 

in Sana’i’s Hadiqat al-Haqiqa, female figures 

are occasionally depicted as pious and 

insightful, capable of guiding even male 

seekers along the path to divine union. These 

instances, though sparse, reflect a more 

nuanced understanding of spiritual capacity—

one not bound by gender but measured by 

devotion and insight. The study suggests that 

such perspectives, while marginal in the 

broader patriarchal discourse, provide critical 

points of departure for reimagining the role of 

women in mystical traditions. Moreover, the 

presence of female authors and mystics, 

however limited, testifies to the agency and 

resilience of women who sought spiritual 

legitimacy within a system that often excluded 

them. 

In conclusion, the representation of women in 

Persian mystical verse literature up to the 15th 

century CE is characterized by ambivalence, 
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plurality, and ideological tension. While some 

texts depict women as spiritual equals, vessels 

of divine beauty, and models of piety, others 

entrench misogynistic views that align 

femininity with weakness, deceit, or sin. These 

contradictory portrayals reflect the broader 

socio-religious context in which these texts 

were produced—a context shaped by 

theological doctrines, patriarchal norms, and 

evolving mystical paradigms. Ultimately, the 

study underscores the necessity of 

approaching these texts with a critical lens that 

acknowledges both their aesthetic richness 

and ideological limitations. By doing so, one 

can uncover not only the marginalization of 

women in traditional discourse but also the 

spaces where their presence reshapes and 

redefines the mystical imagination. 
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